


فریبا کلهر
تصویرگر: امیر خالقی



نویسنده: فریبا کلهر
تصویرگر: امیر خالقی
ویراستار: ناهید وثیقی

مدیرهنری: فرشاد رستمی
طراح گرافیک: فریبا دولت‌آبادی 

چاپ دوم: 1399
تیراژ: 1000 نسخه

قیمت: 28000 تومان
شابک: 978-622-204-327-8

آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون، 
کوچه‏ی دوم الف، پلاک 3/1، واحد دوم غربی.

صندوق پستی: 1431653765   تلفن: 88998630 
www.hoopa.ir     info@hoopa.ir

 همه‌ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای 
نشر هوپا محفوظ است. 

 هرگونه استفاده‏ از متن این کتاب، فقط برای نقد و 
معرفی و در قالب بخش‏هایی از آن مجاز است. 

سرشناسه: کلهر، فریبا، ۱۳۴۰ -
Kalhor, Fariba

عنوان و نام پديدآور: تمساح اسکیت‌سوار/ نویسنده فریبا کلهر؛ تصویرگر امیر خالقی.
مشخصات نشر: تهران: نشر هوپا، ۱۳۹۹.

مشخصات ظاهری: ۱۰8ص.: مصور )رنگی(.
شابک: 978-622-204-327-8

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
يادداشت: گروه سنی: ب، ج.

موضوع: داستان‌های کوتاه فارسی
Short stories, Persian :موضوع

موضوع: داستان‌های تخیلی
Fantastic Fiction :موضوع

شناسه افزوده: خالقی، امیر، ۱۳۶۱ - ، تصویر‌گر
رده بندی دیویی: 3فا8

شماره کتابشناسی ملی: ۷۲۹۳۸۲۷



فهرست
9 داستان 1: قصه‌ای پر از عطسه و جن بی‌لثه�
11 داستان 2: بچه‌غول گردالوخوار�
14 داستان 3: حالا دیگر جغد گرسنه شده�
17 داستان 4: بچه‌ی صدکیلویی یا مورچه‌ی سه‌مثقالی؟�
19 داستان 5: پسرِ نِشسته�
22 داستان 6: گربه‌ی دماغو یا قورباغه‌ی زیگیلو؟�
25 داستان 7: تهِ تهِ شکم یک غول�
28 داستان 8: درِ کمد را باز نکن�
31 داستان 9: شام یک بع‌بعی را هیچ‌کس نمی‌تواند بخورد�
35 داستان 10: جشن تولد کانگو�
38 داستان 11: گاهی ‌این‌طوری راه برو�
41 داستان 12: یک زیر‌دریایی هیچ‌کاره�
44 داستان 13: کلاغ پَر‌آهنی یا خرگوش دُم‌سوزنی �
47 داستان 14: قایقی که شوخی می‌کرد �
50 داستان 15: چشم‌های یک غول�
54 داستان 16: یه مشت کرم خشکیده یا یه کاسه ماست�

56 داستان 17: آقا‌کوچولو و مرد گنده�
60 داستان 18: جغدِ اخمو �
64 داستان 19: هیولای انگوری یا مرد باباقوری�
67 داستان 20: گربه�
70 داستان 21: آقا‌نوید داد زد�
73 داستان 22: شهر میکروب‌های با‌هوش یا خرهای چموش�
76 داستان 23: نخود هر آش �
78 داستان 24: یه کلاه بادآورده یا مارِ ایستاده�
80 داستان 25: خوب بخوابی قورقورک�
83 داستان 26: دوست بادبزنی�
86 داستان 27: سوار یه کیسه سیر یا قطار پیر�
88 داستان 28: کلاغ و ساعت�
93 داستان 29: موشی که افتاده توی ظرف مربا یا آش شوربا؟�
95 داستان 30: تمساح اسکیت‌سوار�
100 داستان 31: قصه‌ی کسی که از مال دنیا فقط یه پسردایی داره�
102 داستان 32: غول و اژدهای آسمانی�



9

دوست داری این کتاب با چه قصه‌ای شروع بشه؟ 
یه قصه‌ی ترسناک یا قصه‌ی مردی که رفته به اراک؟

یه قصــه‌ی اندوهنــاک یا قصــه‌ی بچــه‌ای بی‌باک و 
خوش‌خوراک؟

یه قصه‌ی پرحادثه یا قصه‌ای پر از عطسه و جن بی‌لثه؟
قصه‌ی مدرسه و درس هندسه یا قصه‌ی کوسه و کاسه و 

آقا‌خروسه؟
قصه‌ی خنــده‌دار یا قصه‌ی آدم‌خواری کــه به کار‌هاش 

می‌کنه افتخار؟ 
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قصه‌ی بچه‌غول گردالو‌خوار بهتره یا باز هم قصه‌ی بچه‌غول 
گردالو‌خوار؟

چی دوست داری؟

روزی یک بچه‌غول به دنیا آمد که غذا نمی‌خورد. بچه‌غول 
که خیلی گرسنه شده بود، راه افتاد تا خودش غذا پیدا کند.

کمی که رفت، به نانوایی رسید. بعضی از نان‌ها گرد بودند، 
بعضی‌ها گرد نبودند. بچه‌غول نان‌های گرد را خرید و خورد 

و راه افتاد. 
کمی بعد به یک میوه‌فروشی رسید. بعضی از میوه‌ها گرد 
بودند، بعضی گرد نبودند. بچه‌غول میوه‌های گرد را خرید و 

خورد و راه افتاد.
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کمی بعد رسید به یک شیرینی‌فروشی. بعضی از شیرینی‌ها 
گرد بودند، بعضی گرد نبودند. بچه‌غول شیرینی‌های گرد 

را خرید و خورد. 
بچه‌غول سیر شد و به خانه برگشت. شب که شد، نگاهش 
به ماه افتاد. ماه گردِ گرد بود. بچه‌غول گفت: »من اون رو 

می‌خوام.«
مادرش خندید و گفت: »حالا دستت به اون نمی‌رسه. اول 
باید یه‌عالمه خوراکی گرد بخوری، بزرگ بشــی، بعد اون رو 

بخوری. عیبی هم نداره. نوش جونت!«
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روزی یک آدم‌فضایی به جنگل رفت و خواست همه‌جا را ببیند.
دو تا کبوتر روی شاخه‌ی درختی لانه می‌ساختند.

سه تا خرس پشت هم را می‌خاراندند.
یک خرگوش هویج می‌خورد.

دو تا جوجه‌تیغی دعوا می‌کردند و هی تیغ‌هایشان را برای 
هم می‌انداختند. 

کنار رودخانه مرغابی‌ها به جوجه‌هایشان شنا یاد می‌دادند.
قورباغه‌ها با زبان دراز‌شان پشه شکار می‌کردند. 
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میمون‌ها تاب می‌خوردند و نارگیل می‌کندند. 
عنکبوت‌ها تار می‌بافتند.

آدم‌فضایی تــوی راه یک جغد هم 
دید. جغد ساکت نشسته بود. نه غذا 
می‌خورد، نه با کسی می‌جنگید، نه لانه می‌ساخت، 

نه پرواز می‌کرد، نه تاب می‌خورد. 
آدم‌فضایی به او گفت: »تو چرا بیکاری؟ توی این جنگل 

هر‌کی داره کاری می‌کنه.«
جغد نگاهش کرد و گفت: »من بیکار نیســتم. دارم نگاه 
می‌کنم. حالا برو کنار می‌خوام غروب خورشید رو نگاه کنم.«

آدم‌فضایی روی شاخه‌ی درخت، درست کنار جغد نشست و 
به غروب خورشید نگاه کرد. وقتی خورشید غروب کرد و همه‌جا 
تاریک شد، آدم‌فضایی گفت: »نگاه‌کردن خیلی کار قشنگیه!«

اما جغد صدای او را نشنید. چون دیگر گرسنه شده بود و 
رفته بود پی شکار.

وقتی داری توی پارک بازی می‌کنی، دوست داری هم‌بازی‌ات 
کی باشه؟

یه بچه‌خرس تپلی یا یه جوجه‌کبوتر کپلی؟
یه اژدهای داغ‌داغی یا یه کلاغ قار‌قاری؟

یه پسر مو‌وِزوزی یا یه دختر شنل‌قرمزی؟
یه بچه‌ی صدکیلویی یا یه مورچه‌ی سه‌مثقالی؟ 

دوست داری با دیوارِ آجری بازی کنی یا با ظرفِ آجیل‌خوری؟ 
بازی با میلِ بافتنی بهتره یا بازی با قیف بستنی؟ 
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